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چگونه یک فتوا نقشه های امریکا و متحدانش را نقش بر آب کرد؟
بازخوانی تاریخی سقوط شهر موصل عراق

 موصــل، دومیــن شــهر بــزرگ عراق 
در تاریــخ 10 ژوئــن 2014 بــه دســت گروه 
تروریســتی داعش ســقوط کــرد. در مورد 
ســقوط موصــل و خیانت هــای صــورت 
گرفته بحث های مختلفی وجود دارد، اما 
عاملان اصلی ســقوط موصــل همچنان 
در خــارج از عــراق بــه ســر می برند. پس 
از ســقوط شــهر موصل در 10 ژوئن 2014 
به دســت داعش، بیش از 20 شــهر دیگر 
عــراق در کمتــر از یــک هفته در شــمال و 
غرب کشــور ســقوط کرد که بارزترین آنها 
البعاج، تلعفر، ســنجار، القیــاره، الحظر، 
ربیعــه و الجزیــره بــود. ســپس تکریــت، 
بلد، الدور، الاســحاقی، الرمــادی، هیت، 
الرطبه، القائم، الکرمه، راوه، عانه، الوس 
و دیگر شــهرها سقوط کرد که در مجموع 
بیش از 45 درصد از کل مساحت عراق را 

تشکیل می داد.
در فاصله سقوط شهر موصل و تسلط 
داعــش بر بیش از 45 درصد ازمســاحت 
حاکمــان  و  عراقــی  دولتمــردان  عــراق، 
اقلیــم برای مبــارزه با داعــش درب های 
مقامــات  گفتــه  بــه  زدنــد.  را  مختلفــی 
کردســتان  اقلیــم  مقامــات  و  عراقــی 
عــراق، هیچکــس پاســخگوی تلفن های 
دولتمردان عراقی نبوده است؛ نه امریکا، 
نــه کشــورهای اروپایــی و نــه کشــورهای 
عربی، تنها کســی که پاسخگوی عراقی ها 
بــود، ایــران اســت. در ایــن بــاره یکــی از 
رهبران جریان صدر عراق می گوید: ما در 
صحنه نبرد علیــه داعش تنها بودیم، نه 
کســی جواب تلفن های مــا را می داد و نه 
کســی به ما کمک می کــرد. وی می گوید: 
من با حاج قاسم سلیمانی تماس گرفتم 
و لیستی از خواسته های خود از تسلیحات 
گرفته تا تجهیزات لجستیک را با }شهید{ 
قاسم سلیمانی در میان گذاشتم. ساعت 
تمــاس  ســلیمانی  قاســم  بــا  صبــح   8
گرفتم. ساعت یک بامداد روز بعد تمام 
درخواســت های ما در فــرودگاه بغداد به 
دســت مــا رســید. وی در ادامــه می گوید: 
در طــول ســال 2014 هرچه ما خواســتیم 
}شهید{ ســلیمانی در اختیار ما گذاشت. 
در زمانی کــه داعش در کمربندی بغداد 
حضــور داشــت، ایرانــی هــا به کمــک ما 
جلوگیــری  بغــداد  ســقوط  از  و  آمدنــد 
اســلامی  شــد. حمایت هــای جمهــوری 
ایــران در پیــروزی عراق بــر داعش نقش 
حقیقــت،  در  داشــت.  تعیین کننــده ای 
ایــران اولیــن کشــوری بــود کــه بــه یــاری 
عــراق شــتافت و کمک های تســلیحاتی 
ارتــش عــراق،  را در اختیــار  گســترده ای 

حشد الشــعبی و نیروهای پیشمرگ  کرد 
گذاشت.

اســاس  بــر  امریکایی هــا  چــه  اگــر 
توافقنامــه راهبــردی – امنیتــی خــود بــا 
عراق متعهد به دفاع از این کشور در این 
گــذرگاه دشــوار تاریخــی و سرنوشت ســاز 
بودنــد، امــا بــا آوردن بهانه هــای واهی و 
پیــش شــرط گذاشــتن از انجام هــر گونه 
اقدامی برای مســاعدت به عراق ســر باز 
زدنــد. در کنــار این خلــف وعــده، امریکا 
بــه  فــروش هواپیمــای جنگــی  قــرارداد 
عــراق را نیــز متوقــف کــرد و حتــی برای 
درخواست نخست وزیر وقت عراق برای 
بمباران ســتون های داعش که به سمت 
بغداد ســرازیر بودند اهمیتی قائل نشده 
و از انجــام هــر گونــه اقدامــی خــودداری 
کردند. آنچه در بیان امریکایی ها نســبت 
بــه پدیــده داعش القا شــد تزریــق نوعی 
ناامیدی به دولت و ملت عراق نسبت به 
توانایــی خود در پایان دادن به این پدیده 

شوم در بازه زمانی کوتاه مدت بود.
بــدون  ایــران  اســلامی  جمهــوری 
هیچگونــه پیــش شــرطی به درخواســت 
نخســت وزیر وقت عــراق، اســکادرانی از 
هواپیمــای جنگــی ســوخو 2۴ را تحویــل 
عــراق داد کــه تا کنــون در صحنه میدانی 
جزو مؤثرترین ابزارهای دفاعی این کشور 
به شــمار مــی رود. فتوای اثرگذار و بســیار 
پراهمیــت مرجعیت و اعلام آن توســط 
نماینــده خود در خطبه های نماز جمعه 
در تاریخ 13 ژوئن 2014 موجی خروشــان 
از جوانان، عشایر و مردم عراق پدید آورد 

که در پاســخ به ندای مرجعیت و دفاع از 
مقدســـــات و یکپارچگی سرزمینی عراق 

به پا خاستند.
حشــد الشــعبی به عنــوان شــجره ای 
و  آگاه  فتــوای مرجعیــت  پــی  در  طیبــه 
بیدار و با حمایت و کمک های جمهوری 
اســلامی ایران پا به عرصه وجود گذاشت 
و به عنــوان نیروی نظامــی در چهارچوب 
در  توانســت  عــراق  دفاعــی  منظومــه 
حساس ترین برهه تاریخ این کشور نقش 

دفاعی خود را بخوبی ایفا کند.
جمهوری اســلامی ایران با بهره گیری 
از تجــارب خود تمام تــلاش خود را برای 
تحقق فتوای مرجعیت و شــکل دهی به 
نیروهای مردمی در قالبی که متناسب با 
بحران نظامی - امنیتی پیش آمده باشد 
به کار گرفت و در همین راستا ده ها تیپ، 
گردان و قرارگاه های مختلف در ســاختار 

حشد الشعبی شکل داده شد.
برگــزاری دوره هــای آمــوزش نظامی 
بــرای 3۵ هــزار نفــر از نیروهــای حشــد 
بــه  ایــران، کمــک  و  الشــعبی در عــراق 
بــزرگ نظامــی،  طراحــی 32 عملیــات 
کمــک به راه انــدازی بخش هــای جنگال 
الشــعبی،  حشــد  پهپــادی  و  شــنود   -
کمک به راه اندازی یگان موشــکی حشــد 
الشــعبی، مســاعدت در راســتای ایجــاد 
اتاق وضعیت عملیات مشــترک، ارسال 
بیش از ۴00 میلیون قطعه فشنگ و انواع 
گلوله از جملــه گلوله توپ، خمپاره انداز، 
راکت، موشــک، انواع ســلاح های ســبک 
و ســنگین، واگذاری قریب به ۴0 دســتگاه 

هــزاران  انجــام  زرهــی،  نفربــر  و  تانــک 
ســاعت پــرواز شناســایی عکســبرداری و 
مراقبــت بــا بــه کارگیــری صدهــا فرونــد 
هواپیمــای بــدون سرنشــین در راســتای 
انجــام ده هــا عملیــات میدانــی، ایجاد و 
راه انــدازی واحدهــای تخصصــی چــون 
ســازمان اطلاعــات، ســازمان مخابرات، 
سازمان بنیاد شهید و جانبازان و رسیدگی 
بــه امــور رزمنــدگان، یگان هــای زرهــی، 
توپخانــه، ضــد زره و ده ها واحد قدرتمند 
تخصصی دیگر همچون مهندســی - که 
قابلیــت احداث صدهــا کیلومتر خطوط 
دفاعی را داشــت - شکل دهی به خطوط 
دفاعــی و اولویت هــای عملیاتــی مجهز 
کردن حشــد الشعبی به فناوری پیشرفته 
هواپیماهــای بدون سرنشــین از اقدامات 
مهم مستشاران جمهوری اسلامی ایران 
بــرای توانمنــد ســاختن حشــد الشــعبی 
بــود. در نهایــت می تــوان گفــت در برهه 
حســاس تاریخ معاصر عــراق، زمانی که 
ناتــو و امریــکا بــا کشــورعراق پیمان های 
نظامــی منعقــد کــرده بودند، این کشــور 
را تنهــا گذاشــته، امــا جمهوری اســلامی 
و شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در ایــن 
مقطع حساس همانند دوران اشغالگری 
امریکایی هــا بــه یــاری و کمــک عراقی ها 
شتافت و از سقوط بغداد جلوگیری کرد. 
در ادامــه نبــرد و در کنار شــهید ابومهدی 
المهندس شهرهای عراق را یکی پس از 
دیگر از وجود تروریست های داعش پس 
گرفته و موجب بازگشــت ثبــات و امنیت 

به کشور عراق شدند.

 
یکی از اصلی ترین چالش ها و شبهاتی که از سوی برخی 
گــروه ها و جریان ها در خصوص دولت ســیزدهم مطرح 
می شود، نداشــتن یک گفتمان و یک دال مرکزی نظری 
- بــه اصطــاح اهــل علــوم اجتماعی - اســت کــه دولت 
ســیزدهم، کنش و مدیریت خــود را ذیل آن تعریف کند. 
این مسأله طبیعتاً و عمدتاً از ناحیه لایه های نخبگانی این 
گروه ها و جریان ها بیان می شــود؛ طیف هایی که قبل از 
آنکه نگاه عملی و میدانی به عملکرد دولت داشته باشند 
و هویت دولت را براساس برونداد فعالیت هایش تحلیل 
کننــد، بــه دنبــال چهارچوب بنیادینی هســتند کــه دولت 
براســاس آن کنش خود را صورتبندی، تنظیم و عملیاتی 
می کند. اساســاً وجود گفتمان عاوه بر ساختارمند کردن 
کنش های دولت، باعث ارزیابی منصفانه نقادان و تبیین 

راهبردهای صحیح برای تعیین مسیر آینده آن است.
منظــور از گفتمان، همان طور که اشــاره شــد، مجموع 
چهارچوب های نظری ای است که در یک نسبت منطقی، 
یک منظومه جامع را تشکیل می دهند. منطقاً پرسشی که 
در اینجا پیش می آید این اســت که دولت بر اساس کدام 
منظومــه فکری عمــل می کند؟بــا روی کار آمــدن دولت 
ســیزدهم و چینــش کابینه، اولین مســأله ای کــه به ذهن 
مــردم خصوصاً قشــر نخبگانی رســید، نبودن و نداشــتن 
منظومــه فکری  یا همان گفتمان اســت؛ چراکه مجموعه 
دولتمــردان انتخــاب شــده متشــکل از ســایق سیاســی 
متفاوت و کنشگری های مختلف بوده اند، اما شاید بتوان 
به همین تنوع موجود در کابینه به عنوان یک گفتمان نگاه 
کرد. همــان طور که بعدتر به طور رســمی گفتمان دولت 
ســیزدهم عدالت و جمهوریت اعام گردید؛ گفتمانی که 
از اول انقاب جزو آرمان های اصلی به حســاب می آمده 
و مــورد تأکید بــوده؛ اما در عرصه عمــل تا نقطه مطلوب 
فاصلــه زیــادی دارد. واقع امر کار برای دولت ســیزدهم با 
این گفتمان، کار ســختی است چرا که برای تحقق عدالت 
و جمهوریــت عاوه بــر انگیزه و تصمیم که خوشــبختانه 
دولت سیزدهم نشــان داده، این انگیزه و تصمیم را دارد، 
ســاختار مربوطــه نیز نیاز اســت؛ ســاختاری که متأســفانه  
در ایــن ســال هــا و بــا  روی کار آمــدن دولــت هــای لیبرال 
درصد قابل توجهی از آن آســیب دیده   یا اساســاً ســاختار 
لازمه شــکل نگرفته اســت. در گزارش پیش رو به قسمت 
جمهوریــت گفتمــان دولت ســیزدهم و به نقــش یکی از 

ساختارهای اصلی در تحقق آن می پردازیم.

ë جمهوریت و نقش سندیکاها در آن 
ظهور و بروز جمهوریت فقط رأی دادن مردم نیســت 
بلکه باید در تمامی مسائل و لایه های زندگی شهروندان 
جــاری باشــد. مردم باید در عین داشــتن حــق انتخاب از 
حق اعتراض هم برخوردار باشــند، اما اساساً صورتبندی 
این  مســأله در لایه های مختلف متفاوت اســت؛ در حق 
انتخــاب  فرد خودش به پــای صندوق رأی می آید  اما در 

حق اعتراض ساز و کاری اندیشیده نشده است.
برای تحقــق جمهوریت می توان ســاز و کاری در نظر 
گرفــت که هم حــق اعتراض و هم حــق انتخاب محفوظ 
بمانــد وهــم جمهوریت بــه تحقق بیشــتر خــود نزدیک 
شود. یکی از این ساز و کارها حلقه های میانی و سندیکاها 
هستند.ســندیکاها یــک تشــکیات خودگــردان از افــراد، 
بنگاه های اقتصادی، شــرکت ها یا افراد حقوقی هســتند 
که برای حفظ و ارتقای منافعی که در آن شــریک هستند 
شــکل گرفته اند. بــه عبارتــی بزرگترین شــبکه ارتباطات 
مردمی را مجموعه اصناف تشــکیل می دهند. در قانون، 
اصلی وجود دارد که به اصل قســط معروف اســت، اصل 
104 قانون اساســی به این مســأله می پردازد که به منظور 
تأمیــن قســط اســامی و همــکاری در تهیــه برنامه هــا و 
ایجاد هماهنگی در پیشــرفت امور در واحدهای تولیدی، 
صنعتــی و کشــاورزی، شــوراهایی مرکــب از نماینــدگان 
کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای 
آموزشــی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب 

از نمایندگان اعضای این واحد ها تشکیل می شود.
براســاس این اصــل و برای تحقــق آن بــرای مثال در 
هر واحد کارگری متوســط به بالا باید این شــورای کارگری 
شــکل بگیرد و از طرفی اصل قســط و عدالت اجتماعی، 
که همان اصل 26 اســت ، نقش آفرینی این واحدها را در 
سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خودشان تعیین می کند.

اما آنچه ما در عمل شاهد آن هستیم فعال نبودن چنین 
شــوراهایی اســت. براســاس آمار رســمی ســازمان تأمین 
اجتماعــی کــه منتشرشــده اســت ، در کشــور یک میلیون 
و 300 هــزار کارگاه داریــم کــه 300 هــزار از آن کارگاه هــای 
 متوســط و بــزرگ هســتند کــه در ایــن 300 هــزار ما فقط 
9 هــزار شــورای کارگری داریم، یعنی ســه درصــد. در این 
مثــال خــاص، فقط ســه درصد ســهم جمهوریت اســت 
کــه بالطبع عدالــت اقتصادی هم در این واحدها آســیب 

می بیند.
3 درصــد از جمهوریــت، آمــار بســیار کمــی اســت! 
همانطــور که در اول گزارش گفته شــد مســیر دولت برای 
تحقــق جمهوریت مســیر دشــواری اســت چرا کــه دولت 

هــای قبل نه تنهــا از این ظرفیــت اســتفاده ای نکرده اند 
بلکه گاهی در تضعیف آن هم قدم برداشــته اند. اساســاً 
جایگاه هــا و نقش هــای تأثیرگذار همانقــدر که می توانند 
باعــث تکامــل شــوند باعــث تضعیــف نیــز می شــوند. 
ایــن  نیســتند،  ایــن مســأله مســتثنی  از  نیــز  ســندیکاها 
حلقه هــای میانی که حد واســط میــان حاکمیت و دولت 
هســتند، نقش مهمــی در احقاق حقــوق اعضای صنف 
و حرکت به ســوی تحقق عدالت شــغلی اعضایشان ایفا 
می کنند. در همین تاریخ چهل ساله بعد از انقاب بارها 
ایــن مجموعه هــا بازیچــه مقاصــد دول متخاصم غربی 
شــده اند، بــرای مثــال می تــوان به ماجرای شــبه تشــکل 
موسوم به شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
ایران اشــاره کــرد که به لحاظ هویتی، تــداوم همان کانون 
صنفی معلمان است. به رغم مدعای اصلی گردانندگان 
آنان که احقاق حقوق صنفی معلمان است، اصلی ترین 
رویکرد آنان تبدیل فضای معیشــتی و صنفــی برآمده از 

مطالبات فرهنگیان به فضای سیاسی و امنیتی است.
امــا آنچه  مهم اســت نــوع مواجهــه دولت های قبلی 
بــا این تشــکل هــا اســت چرا کــه اگــر مواجهــه صحیحی 
بــود درصد قابــل توجهــی از مشــکات و نارضایتی های 
حــال حاضر وجود نداشــت . کارگــران و دیگر اصناف می 
توانستند مطالبات خود را از مسیر حق طلبی پی بگیرند. 

همچنین طبق آمار اعام شــده توســط علی فاضلی، 
رئیــس ائتــاف اقتصــادی بنگاه هــای کوچک و متوســط 
انقاب اســامی، در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم،  
سهم مجموعه اصناف ایران را  تولید ناخالص 18 درصد 
می دانند و آن را در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط 
در اقتصــاد دو غــول بزرگ اقتصادی دنیــا یعنی امریکا و 
چیــن که حدود ۵۴ درصد از تولیــد ناخالص داخلی را به 
خود اختصاص می دهند ناچیز می دانند. بنابراین عاوه 
بر بی توجهی به این ظرفیت توسط دولت های قبلی ، این 
بســتری که می تواند باعث تحقق بیشتر جمهوریت شود 
توســط افراد ضد نظام مصادره شده و عماً آن را تبدیل 

به نقطه ای بحران زا برای حاکمیت کرده اند.
ë دولت سیزدهم و اصناف  

دولت ســید ابراهیم رئیســی که از همان اول با شــعار 
دولــت مردمــی روی کار آمــد، در ادامــه کار نیــز به مردم 
و لایــه هــای مختلــف اجتمــاع توجــه نشــان داد. دولــت 
ســیزدهم با بــاور به ایــن که اســتفاده از نظــرات نخبگان 
عرصه هــای مختلــف به عنــوان صاحبان دانــش، تجربه 
و توانایی، زمینه ســاز تصمیم ســازی و تصمیم گیری های 
صحیــح، اثرگــذار و مانــدگار خواهــد بــود، از ایــن رو در 

ایــن یــک ســال و انــدی کــه از  روی کار آمــدن ایــن دولت 
می گــذرد، میزان توجــه و برگزاری جلســات صمیمانه با 
تشــکل ها و ســندیکاهای مختلف قابل تحســین است . از 
تشکل های دانشجویی گرفته تا سندیکاهای صنفی... این 
بــار این حلقه های میانــی، فضایی را در پیــش روی خود 
می بینند برای شنیده شدن، صحبت کردن و حتی انتقاد 
کردن. درســت اســت که صرف برگزاری چنین جلســاتی 
کافــی نخواهــد بود اما می تواند افق گشــا باشــد هم برای 
دولتمــردان و هــم برای این تشــکل ها، چرا کــه از طرفی 
اصنــاف بــا گفت و گــوی مســتقیم از چالــش و پیچیدگی 
حکمرانی آگاه خواهند شــد و از طرفی سیاســتمداران نیز 
از مســائل مــردم بــه صورت ملمــوس آگاه خواهند شــد. 
همانطور که خود شــخص رئیس جمهور در جلسه ای که 
بــا نمایندگان اصناف داشــتند یکی از آثــار مهم همراهی 
اصنــاف مختلــف در اجــرای تصمیمات و سیاســت ها را 
مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکارعمومی برای اجرای 
بهتر آن تصمیم دانســت و در این باره گفت: هر تصمیم 
و اقدامی، هر قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی 
مردم توأم نشــود، موفق و کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و 
همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز مردم، رمز موفقیت 

اجرای تصمیمات و سیاست های دولت هستند.
و  اصنــاف  نقــش  بــه  بخوبــی  ســیزدهم  دولــت 
نمایندگانشان در اجرای تصمیمات سخت و جراحی های 
اقتصادی آگاه اســت  از همیــن رو رئیس جمهور با تأکید 
بر اینکه در اجرای این اصاحات اگر اصناف، اتحادیه ها و 

مردم پای کار نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، 
اظهــار داشــت: »زمینه های اجــرای صحیــح و دقیق این 
اصاحات بر پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف 
اســتوار اســت. ضمن اینکه باید بررسی شــود اتخاذ کدام 
ســازوکار، مانع از فاصله گرفتن از فضای رقابتی و حفظ و 

ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.«
از ایــن رو، یکــی  از اقدامــات مهمــی کــه در راســتای 
تحقــق جمهوریت در تمامی لایــه های حکمرانی، نقش 
اساسی دارد، ایجاد و حمایت و ارتباط حلقه های میانی و 
سندیکاها است و دولت سیزدهم می تواند  با به کارگیری 
این ظرفیت عظیم بر تمام مشکات اقتصادی فائق آید.

 دولت سیزدهم و گفتمان عدالت و جمهوریت
گفتمــان در حقیقــت نوعــی مفاهمه  زبانی اســت که 
متضمن اهــداف اجتماعی و سیاســی و حائز مابه ازاهای 
مشــخص در عرصــه  عمــل اســت. نوعی نظــام معنایی 
ســاختارمند کــه بــر تمــام جوانــب سیاســتگذاری ها اثــر 
می گذارد و فرد یا مجموعه قائل به گفتمان، با واسطه گری 
آن، جهان را درک و فهم می کنند. بر همین اساس، طبعاً 
گفتمان چیزی نیست که صرفاً به زبان بیاید و اثری بر آن 

مترتب نباشد.
دولت، تجلی اراده مردم است و باید در این مسیر گام 
بردارد و درســت به همین دلیل اســت کــه امروز گفتمان 
مرکزی دولت ســیزدهم، »عدالت و جمهوریت« اســت.
می شــود بــه طور کلــی  پنج دوره اساســی بــرای گفتمان 
بعد از انقاب در نظر گرفت: گفتمان لیبرال اســامی، در 

دوران موقــت و ریاســت جمهوری ابوالحســن بنی صدر، 
گفتمان چپ اســامی ارزشمدار)1368-1360(،گفتمان 
ریاســت  دوران  در  اقتصــادی  توســعه  و  اقتصــادآزاد 
رفســنجانی)1368-1376(،  هاشــمی  اکبــر  جمهــوری 
محمــد  ســید  دوران  در  اســامی  دموکــرات  گفتمــان 
اجتماعــی  عدالــت  گفتمــان  خاتمــی)1384-1376(و 
محمــود  جمهــوری  ریاســت  دوران  در  اصولگرایــی  و 
احمدی نــژاد)1392-1384(. دلیــل و زمینــه ســاز  اصلی 
صیــرورت و تحــول گفتمــان های مســلط در پهنــه نظام 
سیاســی جمهوری اســامی ایــران، تحــولات اجتماعی و 

اقتصادی است.
همانطور که اشــاره شــد گفتمان دولت ســید ابراهیم 
رئیســی بــه جمهوریــت و عدالــت شــناخته شــده  اســت 
و دال مرکــزی ایــن گفتمــان را مــی تــوان همــان مردمی 
بــودن دولــت کــه در شــعارهای انتخاباتی گفته می شــد 
دانست. مسلماً در تحقق این گفتمان تحولات اجتماعی 
واقتصادی دوره های قبل بخصوص دوره حسن روحانی 
بی تأثیر نبوده است، دوره ای که در آن شکاف طبقاتی به 
حد اعای خود رســید و تقریباً مفهوم عدالت مخصوصاً 
در بعد اقتصادی آن را کمرنگ کرده بود، همچنین عدم 
تعامــل دولتمردان با بدنه جامعه و مردم عادی ، باعث 
فاصله ای میان دولت و جامعه شــده بود و مردم اساســاً 
خــود را خیلی مؤثر در اداره کشــور نمی دیدنــد. این امر را 
مــی تــوان در درصد هــای مشــارکت مــردم در دوره های 
پس از ریاســت جمهــوری روحانی دید که مــی توان ادعا 
کرد ثمره سبک دولتداری او بوده است. بنا براین طبیعی 
است که گفتمان دولت بعدی بر این دو خلأ استوار شود؛ 

یک، جمهوریت و دو، عدالت!
 آنچه مهم اســت این اســت که گفتمان و دال مرکزی 
آن توســط بدنه جامعه و اقشــار مختلف مردم فهم شود 
و بــه عبارتــی این گفتمــان برای مــردم ملموس باشــد و 
مصادیق آن را به صورت عینی ببینند. در این مسیر اولین 
قــدم، تولید ادبیات علمــی و آکادمیک مرتبط با گفتمان 
است تا قشر نخبگانی جامعه بتوانند این گفتمان را فهم 
کنند و در ادامه لازم است بدنه دولت به قدری توجیه شود 
که مردم نیز با مشاهده مصادیق عینی آن گفتمان قطعی 
در زندگی روزمره خود، به یک فهم عمومی نسبت به آن 
دست یابند. دولت سید ابراهیم رئیسی با توجه به ارتباط 
خوبــی کــه با قشــر نخبگانی دارد توانســته  ایــن مرحله را 
پشــت ســر بگذارد آنچه مهم اســت مدل اجراسازی این 
گفتمان و ایجاد فهم عمومی آن است که تنها با مصداق 

محور شدن این دو مؤلفه امکان پذیر است.

مریم طیبی نظری
دانشجوی دکترای فلسفه

تفاهم همگانی؛ اراده مردمی
مسیرپیش روی  دولت برای تحقق عدالت و جمهوریت

حشد الشعبی به عنوان شجره ای طیبه در پی فتوای مرجعیت آگاه و بیدار و با حمایت 
و کمک های جمهوری اسلامی ایران پا به عرصه وجود گذاشت و به عنوان نیروی 

نظامی در چهارچوب منظومه دفاعی عراق به خوبی توانست در حساس ترین برهه 
تاریخ این کشور نقش دفاعی خود را بخوبی ایفا کند
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